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مقالات24

مقدمه
آثـار مورخـان عثمانی از جنبه های مختلف قابل مطالعه و بررسـی اسـت. زبـان و محتوا، دو 
جنبة قابل تأمل در این آثار است. بخش مهمی از داده های تاریخی منابع عثمانی در پیوند با 
تاریخ ایران است. با این حال، تاریخ پژوهان ایرانی در پژوهش های دانشگاهی و غیردانشگاهی 
داده های تاریخ های عثمانی را نادیده گرفته اند. علاوه بر بی توجهی به محتوا، به زبان این آثار 
نیز توجهی نشده است. آثار مورخان عثمانی چه آنها که به زبان فارسی اند، و چه آنها که به 
ترکی نوشته شده اند، برای آگاهی از سابقة زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی دارای اهمیت 
اسـت. در مقالة پیش  رو، یکی از متون مهم تاریخی عثمانی به نام تاریخ سـلانیکی، از حیث 

زبانی به ویژه از منظر اشعار و مادّه تاریخ های فارسی، مطالعه و بررسی شده است.

زبان فارسی در آناتولی 
دربارة نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در آناتولی از دورة سلجوقیان تا عثمانیان، تاکنون 
پژوهش های ارزشمندی صورت گرفته1 و همچنین، برخی از متون نظم و نثر فارسی که در 
قلمرو آناتولی به رشتة تحریر درآمده تصحیح و منتشر شده است2. بنابراین، کمّ و کیف منابع 
و متون فارسیِ تألیف شده در آناتولی کم  و  بیش روشن است، هرچند هنوز جای انجام کارهای 
بیشتر وجود دارد. اما آنچه تاکنون تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته شناخت زبان و ادب 
فارسـی در لابه لای منابع و متون ترکی اسـت. البته، در سال های اخیر، برخی از پژوهشگران 
ترکیه در آثار خود جسـته گریخته به این مسـئله توجه نشـان داده اند؛ برای نمونه، مرسـل 
اوزترک، بعد از اشاره به اهمیت و گستردگی زبان فارسی در دورة سلجوقی و عثمانی، بر این 

1. برای نمونه  محمد امین ریاحی، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، پاژنگ، تهران 1369؛ الهامه مفتاح و وهاب 
ولی، نگاهی به روند نفوذ و گسـترش زبان و ادب فارسـی در ترکیه، وزارت ارشـاد، تهران 1374؛ شـادی آیدین، عناصر 

فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی )از قرن نهم تا دوازدهم هجری(، امیرکبیر، تهران 1385.
2. در تاریخ ادبیات ذبیح الله صفا و نیز سبک شناسـی بهار شـماری از این منابع را می توان یافت. همچنین برای آگاهی 
بیشتر از مشخصات متون نظم و نثر فارسی که در قلمرو آسیای صغیر به رشتة تحریر درآمده  الهامه مفتاح و وهاب 

ولی، همان.
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نکته تأکید می کند که »بخش اعظم ترکی عثمانی، از فارسی تشکیل شده است« )اوزترک: 188(. وی 
همچنین به متون نظم عثمانی اشاره کرده و می نویسد: »در آن دوره )= عثمانی(، در شعر شاعرانی 
که شعر به زبان عثمانی می سرودند، تنها افعال و ادات به زبان ترکی بودند و درک آنها بدون آشنایی با فارسی 

امکان نداشت« )همان جا(.

یکی دیگر از محققان ترکیه، شـادی آیدین، مسـئلة مذکور را به صورت دیگر بیان کرده 
است. وی می نویسد: در قرن نهم هجری »شعرای دربار عثمانی علاقة عجیبی نسبت به زبان و ادبیات 
فارسـی نشـان می دهند. در این دوره کلمات، اضافات و اصطلاحات زبان فارسـی داخل زبان و ادبیات ترکی 

می شود. شاعران عثمانی ادیبان ایرانی را تقلید می کنند و آنها را برای خود سرمشق می گیرند« )آیدین: 34(. 

علاوه بر آن، »بیشـتر شـاعرانی که دیوان ترکی دارند به زبان فارسـی هم اشـعاری سـروده اند« )همان جا(. 
آیدیـن، در ادامـة مباحث خود، به انتقال انواع قالب های شـعری از ادبیات فارسـی به ادبیات 
ترکی اشاره می کند و می نویسد: »غزل به طور مستقل از طریق ادبیات ایران به ادبیات ترکی راه یافت 
... قالب مثنوی به طور کلی مربوط به ادبیات ایران اسـت و از آنجا به ادبیات ترکی وارد شـده اسـت ... رباعی 

از ادبیات ایران به ادبیات ترکی وارد شـده اسـت« )همان: 70-71(. به  جز قالب های شعری فارسی که 

سرمشق شاعران ترک قرار گرفت، مادّه تاریخ سازی نیز از ایران و زبان فارسی به قلمرو آسیای 
صغیر راه یافت و مورد اقبال قرار گرفت. 

تاریخ های عثمانی از حيث زبان
با اینکه نظمِ فارسـی الگو و سرمشـق نظمِ ترکی بود، اما تأثیر این زبان تنها منحصر به شـعر 
و ادبیـات نبـود، بلکه چنین تأثیری را در حوزه هایی نظیر تصوف، عرفان و تاریخ نیز می توان 
سراغ گرفت. در اینجا توجه ما بیشتر معطوف به تاریخ است. نخستین تاریخ های نوشته شده 
در زمان سلاجقة آناتولی به زبان فارسی بود و این روند در زمان عثمانی هم کم وبیش ادامه 

یافت. نور ییلدیز می نویسد: 

آثار تاریخی فارسی دورة عثمانی، در میان نوشته های تاریخی درباری عثمانی از جایگاه مهمی 
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در دورة متقـدم و کلاسـیک امپراتـوری عثمانی برخوردار بود. اگرچـه زبان ادبیِ غالب در قلمرو 
عثمانی ترکی بود، با این حال، زبان فارسـی به عنوان یک زبان معتبر و ابزار مرجّح برای نشـان 
دادن تصویری از سـلطنت و پادشـاهی شـوکتمند، به عنوان یک زبان جایگزین، در تألیف آثار 

.)Nur Yildiz: 403) تاریخی کاربرد داشت

وی اضافه می کند:
سـنت های تاریخ نـگاری ایرانـی، در تألیف تاریخ هـای ترکی عثمانی تأثیر عمیق و چشـمگیری 
داشـته اسـت. بیشـتر آثار تاریخی ترکی عثمانی دورة متقدم، از حیث ساختار و سبک، و نیز به 
لحـاظ محتـوا، تحت  تأثیر تاریخ های فارسـی بوده اند. دو نمونة بارز ایـن تأثیرپذیریْ اثر تاریخی 
یازیجی اوغلو و انوری است. اثر یازیجی اوغلو علی در سال 840 هجری قمری برای سلطان مراد 
دوم )حکومت: 824-855ق/ 1421-1451م( به رشتة تحریر درآمده و با اسامی مختلفی نظیر 

»اغوزنامه«، »سلجوق نامه« و »تاریخ آل سلجوق«، معروف است )همان جا(.

تاریخ نگاری فارسـی در دربار عثمانی بدون شـک با هشـت بهشت ادریس بدلیسی به اوج 
خود رسـید )صالحی 3: 101-119(. این اثر به درخواسـت بایزید دوم به رشـتة تحریر درآمد و 
تأثیر عمیقی به لحاظ سبک و اسلوب در تاریخ های بعدی عثمانی گذاشت. حتی تاریخ های 
ترکی که بعد از هشت بهشت تألیف شد، تا حد زیادی متأثر از همین اثر بود1. از دید نگارنده، 

متون تاریخی عثمانی، از حیث زبان، به سه دسته تقسیم می شوند:
1. متونی که به فارسی نوشته شده اند، نظیر هشت بهشت بدلیسی.

2. متونی که به ترکی نوشته شده اند، نظیر تواریخ آل عثمان اثر ابن کمال پاشازاده.
3. متونی که به ترکی نوشته شده اند، اما دارای عنوان ها، عبارت ها، شعرها و مادّه تاریخ های 

فارسی هستند؛ نظیر تاریخ سلانیکی.
از میان متون سـه گانة مزبور، تاکنون بیشـتر به مورد اول و دوم پرداخته شده و در نتیجه، 
متون دستة سوم مورد غفلت قرار گرفته است. در نوشتار پیش  رو، تاریخ سلانیکی به عنوان یک 
مطالعة موردی انتخاب شده تا، با بررسی اشعار و مادّه تاریخ های فارسی آن، به متون دستة سوم 

1. نور ییلدیز در مقالة خود در این زمینه بحث مبسوطی آورده است.
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نیز از منظر زبان و ادب فارسـی نگریسـته شود. باید گفت شمار متون ترکی که دارای شعرها، 
عنوان ها و مادّه تاریخ های فارسی باشند کم نیست. ریاحی به درستی اشاره کرده است که 

بسـیاری از متن های منثور ترکی به تک بیت هایی از شـعرای ایران آراسـته اسـت. برای نمونه از 
تبریزیةّ تعلیقی زاده و سـفارتنامة رحمی کریمه ای نام می برم... در بسـیاری از کتاب ها عنوان هر 
فصل و باب به فارسی آمده است. در سفارتنامة رحمی کریمه ای می بینید که عنوان هر مطلبی 

یک مصراع فارسی است که خود نویسنده سروده است )ریاحی: 227(.

سلانيکی مصطفی افندی
سـلانیکی از مورخان و دولتمردان مطرح عثمانی در سـدة دهم هجری است. دربارة خانواده، 
تحصیلات و زندگی خصوصی او آگاهی دقیقی در دست نیست. حتی تاریخ تولد و درگذشت 
او نیز روشـن نیسـت. اطلاعاتی که بروسه لی محمدطاهر دربارة سلانیکی ارائه می کند بسیار 
ناچیـز اسـت )بروسـه لی: 3، 68(. از طرفـی، جمال الدین نیز به صراحت اظهـار می کند که هیچ 
گزارش مشروحی دربارة زندگی سلانیکی نیافته است )جمال الدین: 48(. آگاهي هاي ما دربارة 
او محـدود بـه اثر مهم او، یعني تاریخ سـلانیکي اسـت. بنا به تصریح خود او، نخسـتین بار به 
مقام مقاطعه چي1 حرمین شـریفین نایل آمد. زمان انتصاب به این مقام به درسـتی روشـن 
نیسـت، اما وی در 988 از این مقام برکنار شـد و به اسـتانبول بازگشت و به مدت چهار سال 
دواتدار نشـانچي محمدپاشـا بود )سـلانیکی 1: 159، 161(. در شعبان 992 که ایلچي صفویان، 
ابراهیم خـان تواچـی، در دیـوان عالی با صدراعظم عثمان پاشـا دیدار کـرد، وي نیز در دیوان 

حضور داشت. چنان که در تاریخ خود به نقل مختصر این دیدار پرداخته است )همان: 181(.
سـلانیکي در ذیحجة 995 به مقام کاتبی سـلحداران )= سـلحدار کاتبی( رسـید )همان: 
235(. در سـال 996 که سـردار عثمانی، فرهادپاشـا، مأمور لشکرکشـی به قلمرو صفویان در 

گنجه بود، سـلانیکی به عنوان مورخ، موظف به حضور در این سـفر نظامی شد )همان: 243(. 
وی می نویسـد: »در حلول جمادی الآخر سـنة 996 این فقیر به کتابت افواج سـلحداران مأمور سـفر شـرق 

1. مأمور رسیدگی به اراضی اقطاع
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شـده، قـرار دادم کـه خدمـت سـردار اکرم رفتـه تبدلات و حـوادث وقوع یافتـه را در آنجا نویسـم« )همان(. 

بنابرایـن، وی برخوردهـای نظامـی سـپاهیان صفوی و عثمانـی را در قفقـاز از نزدیک دیده 
و در اثـر خـود بـه گـزارش آن پرداخته اسـت )همـان: 243-251(. سـلانیکی بعد از بازگشـت 
سـپاهیان به اسـتانبول، با اینکه بر توزیع مواجب سپاهیان نظارت داشت، اما کمی بعد بدون 
هیچ دلیلی، در 997ق، از منصب کاتبی عزل شـد )همان: 258(. در زمان برکناری از منصب 
مزبور، به توصیة صدراعظم سنان پاشا، مسئولیت مهمانداری شاهزاده حیدرمیرزا، که به عنوان 
 گروگان به استانبول فرستاده شده بود، را بر عهده گرفت )سلانیکی 2: 338(. با پناهنده شدن 
 خان احمد گیلانی به عثمانی و ورود او به استانبول در ربیع الاول 1000 مسئولیت مهمانداری وی

بر عهدة سلانیکی گذاشته شد )همان: 375(. سلانیکی، به دلیل ارتباط نزدیک با خان  احمد، 
در تاریخ خود گزارش های مفیدی از دانش و شخصیت او آورده است )همان: 430-431(. وی 
تا سال 1008 چند بار به مناصب مختلف منصوب شد. اثر او به یکباره در شوال 1008 پایان 
می یابد و از این تاریخ به بعد از زندگی وی اطلاعی در دسـت نیسـت؛ شـاید کمی بعد از این 

تاریخ درگذشته باشد )احمد رفیق: 49(.

ارزش و اهميت تاریخ سلانيکی
سـلانیکی شـهرت خود را مدیون تاریخ بسـیار دقیق و مفصّلي اسـت که دربارة وقایع دولت 
عثماني نوشـته اسـت )T. H.: 350 (. تاریخ او حاصلِ مشاهداتِ شخصي و نیز استفاده از اسناد 
و مدارک رسميِ دولتي است. تاریخ سلانیکي از سه سالِ آخرِ سلطنتِ سلیمان قانوني شروع 
می شود، و تا ششمین سالِ سلطنتِ محمد سوم ادامه مي یابد. کتاب شامل وقایع دورة چهار 
سـلطان عثماني اسـت: سـه سالِ آخرِ سلیمان قانوني، سـلیم دوم، مراد سوم و پنج سالِ اولِ 
محمد سـوم. سلطنت این چهار سـلطانِ عثماني هم زمان بوده است با سلطنت چهار پادشاه 
صفوي: سـیزده سالِ آخر شاه طهماسـب )971-984ق(، شاه اسماعیل دوم )984-985ق(، شاه 

محمد خدابنده )985-996ق( و دوازده سالِ نخستِ شاه عباس یکم )996-1008ق(.
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 تاریخ سـلانیکي وقایع زمانيِ یک دورة سـی و هفت  سـاله را شـامل مي شـود. در این دورة
سی و هفت  ساله، ده ها ایلچي میان دو کشور رفت و آمد کردند تا زمینة استقرار صلح را فراهم 

کنند. این مسئله در منابع هر دو کشور به  نوعي انعکاس یافته است.
تاریخ سلانیکي، جداي از اهمیتي که براي تاریخ عثماني و اروپا دارد1، از منظر تاریخ ایرانِ 

عصر صفوي نیز، به چند دلیل، حائز اهمیت است:
1. حضور شـخصيِ سـلانیکي در اردوکشي عثماني به قلمرو صفویان و ارائة مشاهداتش، 

از وقایع نظامي.
2. انتصاب سلانیکي به عنوان مهماندار شاهزاده حیدرمیرزا و همراهي او از مرز دو کشور 

تا استانبول و خدمتگزاري او در پایتخت.
 3. انتصـاب سـلانیکي بـه عنـوان مهمانـدار خـاص خان احمـد گیلاني در اسـتانبول و
 حشر  و  نشر و گفتگوهاي علمي با خانِ مزبور، به گونه اي که آگاهي هاي مهمي از دورة اقامت

خان احمد در استانبول و سپس رفتن او به عتبات و شروان در اختیار مي گذارد.
4. حضـور او در دربـار عثمانـي در هنـگام ضیافت ایلچیان ایران در دیـوان عالي و نیز در 
هنگام شرفیابي ایلچي به حضور سلطان و گزارش گوشه هایي از گفتگوها و مذاکرات 

هیئت سفارت ایران با دولتمردان عثماني2.

عناوین و اشعار فارسی تاریخ سلانيکی
تاریخ سـلانیکی، علاوه بر اهمیت تاریخي، از حیث زبان و ادبِ فارسـي نیز واجد ارزش اسـت. 
سلانیکی نخستین سطرهای اثر خود را به فارسی ساده و روان این گونه به نگارش درآورده است:

دفتر حوادث روزگار و واقعات دوره که در زمان سـلطنت سـلطان سلیمان خان، خلّد  الله خلافته، 
واقع شـده، در این پریشـان اوراق ثبت نموده شـد. اگر به مرور ایام به نظر آید، امید که سـبب 
دعا شـود. و بالله العصمة و التوفیق؛ حرّره في اوائل شـهر صفر سـنة احدی و سبعین و تسعمائه 

)سلانیکی 1: 2(.

.İpşirli: 417-471  1. دربارة ارزش و اهمیت تاریخ سلانیکی برای تاریخ عثمانی
2. برای آگاهی بیشتر در این زمینه  صالحی 1: 98-83.
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یکی از ویژگی های تاریخ سلانیکی تعداد زیاد عناوین آن است. تنها، جلد نخست کتاب 
424 عنوان دارد. بخش مهمی از این عناوین به زبان فارسی است. فهم بقیة عناوین هم که 

به ترکی است برای فارسی زبانان چندان دشوار نیست1. برخی از عناوین فارسی این اثر:

ـ قصة رحلت ارکان دولت به محروسة ادرنه برای قشلاق و آمدن سفیر از طرف فرمانفرمای 
دیار شرق شاه طهماسب؛

ـ قصة سردار شدن سنان پاشا به فتح ولایت یمن؛
ـ قصة حریق در استانبول در زمان سلطان سلیم خان ثانی؛

ـ قصة سردار شدن وزیر مکرم احمد پاشا به جانب روم ایلی؛
ـ رفتن پادشاه اسلام به شکارگاه محروسة ادرنه؛

ـ آمدن خبر ملاعین کفار خاکسار و حاضر و مهیا شدن عسکر اسلام به قلعة آناوارین؛
ـ شکایت احوال روزگار؛

ـ قصة ملاقات شدن پادشاه اسلام با سید محترم نقیب الاشراف؛
ـ واقع شدن ابتداء عرض به حضور همایون برای تعمیر کعبة مکرمه؛

ـ قصة شهید شدن صدراعظم محمدپاشا از دست خراباتی دیوانه؛
ـ قصـة جنـگ قزلباش با لشـکرهای سـرحد منصـوره در صحرای چلدر و انهزام شـدن 

ملاعین مزبور؛
ـ قصة تعمیر شدن قارص در کمال متانت؛

ـ وقوع بعض حوادث روزگار و آمدن سردار سابق مصطفی پاشا به آستانة دولتمدار؛
ـ قصة سور همایون برای ختان شهزاده سلطان محمد خان و سائر تدبیر مملکت؛

ـ وفات شدن عثمان پاشا و آمدن مهر صدارت به آستانة دولت از دست محمدبک.

نویسنده به جز عناوین، در جاي جاي کتاب، در کنار اشعار ترکي، براي بیان بهتر مقصود، از 

1. برای مثال: »پادشاه زمین و زمان سلطان مرادخان شکارگاهدن سعادتله شهره تشریف ایلدیلر«.
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اشعار فارسي نیز بهره جسته است. اشعار فارسی، تک مصراع ها، تک بیت ها و اشعاری با دو تا 
چهار بیت را شـامل می شـود. مصحح تاریخ سـلانیکی، محمد ایپشرلی، در مقدمة خود اشاره 
می کند که شـاعرانِ اشـعار ترکی مشخص است، اما سـرایندگان اشعار فارسی روشن نیست 
)Selaniki: 1/ xxv(. از نظر ما چنین نیسـت، سـرایندة برخی از اشـعار فارسی مشخص و برخی 
دیگر نامشـخص اسـت. همچنین می توان احتمال داد که برخی اشـعار فارسی سرودة مؤلف 
باشد1؛ زیرا اشعاری در ربط با رویدادهای همعصر در کتاب دیده می شود که نویسنده شاهد 
آنها بوده اسـت؛ برای مثال، سـلانیکی زمانـی که دربارة مرگ صدراعظم سنان پاشـا گزارش 

می دهد، این اشعار را می آورد:

بـود بر جملة مسـلمانان عذاب مسـتقرپیر نابالغ سـنان پـرغــرور پــرشــرور
تا کند جسـم خبیثش زیر قبر مسـتترخواسـت لطف پادشـاه لایزال و لم یزل
مسـتقرچون هلاک قوم نوح و قوم هود و قوم لوط مـورخ  نـزد  اربعـا  یـوم  بـود 
گفته شد تاریخ او في یوم نحس مستمرکـرد اهلاکش موافق بر هلاک این همه

)ibid: 2/ 582-583(

بنا به دلیلی که اشاره شد، می توان احتمال داد ابیات مزبور سرودة خود سلانیکی باشد.  
سرایندة برخی دیگر از اشعار را هم می توان مشخص کرد؛ با این  حال، آنچه برای ما در اینجا 
مهم اسـت نام و هویت سـرایندگان اشعار نیست، بلکه نفسِ وجود اشعار فارسی در یک متنِ 
مهم تاریخی ترکی است که از سوی نویسنده در جای مناسب آورده شده است. سلانیکی جز 
این مورد، در موارد متعدد دیگر، اشعار فارسی را به گونه ای دقیق در جای خود آورده و گاه با 
استفاده از یک مصرع و یا یک بیت، به بهترین وجه ممکن، منظور و مراد خود را به خواننده 

انتقال داده است. در اینجا، برای نمونه، تنها به چند مورد اشاره می کنیم: 
سلانیکی، در جایي که به »شکایت از احوال روزگار« مي پردازد، »مال طلبي« و »رشوت ستاني« 
جمعي از دولتمردان را اسـباب ضعف و رخوت »عسـکرِ اسلام« می خواند و براي بیان منظور، 

به این دو بیت شعرِ فارسي استناد می کند:

1. این امر می تواند دلیلی باشد بر تسلط سلانیکی به زبان فارسی و سرودن شعر به این زبان.
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این خواری از گزاف به ایشان نمی رسـدآلوده شـد به حـرصِ درم جان عالمان
]وین حرصِ مرده ریگ به پایان نمی رسد[دردا و حسـرتا که به پایان رسـید عمر

)سلانیکی 1: 111(

سلانیکي واقعة درگذشت سلطان سلیم دوم را با این سه بیت شعر فارسي آغاز مي کند:

همــه کـار او زشـت و نـاپایــدارجهان بی بقایسـت و نـاسـازگــار
که سـیل حوادث نکندش ز جاینشد خانـه ای در حریمش به پای
بــدن را کند جانت البته تـــرکشــود آخـرِ کـارِ او موت و مـرگ

)همان: 123(

برای بیان شادی و شعف از رسیدن خبر پیروزی سپاه عثمانی در ولایت یمن، این بیت 
را می آورد:

هزار مژدة شادی به ملکِ جان آمداز این بشارت خرّم که ناگهان آمد
)همان: 181(

دربارة سـوء تدبیر پرتوپاشـا و قپودان پاشـا و نامردی های آنها که با دشمن دین شده بود، 
این دو بیت را آورده است:

از پای درافتاد و بــرون رفـت ز دسـتپیمان مشکن که هر که پیمان بشکست
نشکست به هیچ حال هر عهد که بستآن را کـه درسـت بـود پیمان الـسـت

)همان: 190(

در دورة عثمانی چنین مرسـوم بود که پادشـاه جدید، بعد از نشسـتن بر تخت سلطنت، 
اقـدام بـه بذل و بخشـش مالـی می کرد که از این اقـدام، با تعبیر »انعام جلوس« یاد می شـد. 

سلانیکی دربارة انعام جلوس سلطان مراد سوم این نظم را آورده است:
همـه کــار را از پی نــام کـــردجهـان را به داد و دهش رام کرد
بـرون برد از سـینه ها کینـه هــاز بخشش تهی کرد گنجینـه هـا

)همان: 212(
و دربارة انعام جلوس سلطان محمد سوم نیز این نظم را آورده است:

همـه کــار را از پی نــام کـــردجهـان را به داد و دهش رام کرد
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کـرد نـام  پـی  از  کارهـا  جهـان را به داد و دهش رام کردهمـه 
بـــرون برد از سینـه ها کینه هـابه بخشش تهی ساخت گنجینه ها

)Selaniki: 2/ 438( 

سلانیکی دربارة انتصاب خود به عنوان میهماندار و خدمتگزار خان احمد گیلانی این بیت 
را آورده است:

ز حـق آمـوز میهمانداریمیهمان را عزیز باید داشت
)سلانیکی 1: 420(

وی دربارة عزیمت سلطان سلیمان و نیز سلطان محمد سوم به نیّت غزای با کفّار انگروس 
این بیت را آورده است:

چو کوهی که بر باد صرصر نشستچو کوهی که پشت تکاور نشست
)Selaniki: 2/ 609 همان: 108؛(

سلانیکی دربارة عدل و داد داودپاشا و عمران و آبادی چفتلگِ )= مزرعة( خود که سلطان 
از آن بازدید کرده بود، این ابیات را می آورد:

خـانـة فـردای خـود آبـاد کـردهرکه درین خانـه شبی داد کـرد
دولـت بـاقی ز کَم آزاری اســتدادگـری شرط جهان داری است
کـار رعیــت بـه رعیـت سپــاردسـت رعایـا ز رعیــت مــدار
کـار تـو از عدل تو گیـرد قـرارمملکـت از عـدل شـود پایـــدار

)ibid: 2/ 697(

در اینجا، برای نمونه، تنها برخی از اشـعار فارسـی تاریخ سلانیکی آورده شد. برای آگاهی 
از همة اشعار و مادّه تاریخ ها، باید به ترجمة فارسی تاریخ سلانیکی مراجعه شود1. نگارنده در 
ترجمة فارسـی تاریخ سـلانیکی تلاش کرده تا تمام اشـعار فارسی را به صورت صحیح ضبط 
کنـد. متأسـفانه در چـاپ جدید تاریخ سـلانیکی بـه خط لاتین، که به کوشـش دکتر محمد 

1. نگارنده، در پیوسـت ترجمة فارسـی، کلیة اشـعار جلد دوم تاریخ سـلانیکی را به صورت یکجا آورده اسـت. اشـعار و 
مادّه تاریخ های جلد اول نیز در متنِ ترجمه آمده است. 
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ایپشرلی صورت گرفته، تقریباً تمام اشعار فارسی یا اشتباه خوانده شده، یا بد استنساخ شده 
و یا به صورت نادرست حروف نگاری شده است. 

مروری بر مادّه تاریخ های فارسی
به تعبیر مرحوم نوایی، »یکی از جلوه های زیبای ذوق و اندیشة ایرانی مادّه تاریخ و مادّه تاریخ سازی است« 
)صدری: مقدمة نوایی، الف(. مادّه تاریخ یعنی مقید کردن ارقام فرّار و اشتباه پذیر ریاضی به حروف 
دری و بیان سال های تاریخی در قالب کلمات و عبارات و جمل به منظور حفظ ضبط صحیح 
تاریـخ وقایـع مختلـف، همچون تولد و مرگ و ازدواج و فتح و شکسـت و جلوس و تأسـیس 
بناهای مذهبی و عام المنفعه، با حفظ تناسب کلمات و عبارات با اصل واقعه. مادّه تاریخ سازی 
یکـی از مظاهـر تجلی فکری و نمودارهای ذوق سـلیم و زیباپرسـت ایرانی بـوده و این کار از 
حدود قرن چهارم هجری قمری آغاز شده و تا امروز، هرچند بسیار رنگ پریده و نفس بریده، 

ادامه دارد )همان: مقدمة نوایی، ب(.
ل در پهنة بی کرانة  ل ساخته می شده است، حساب جُمَّ مادّه تاریخ بر مبنای حساب جُمَّ
ادب فارسی نقشی بسزا در ثبت وقایع تاریخی داشته و در حقیقت پلی بوده است بین تاریخ 

و ادب فارسی و یا ادب فارسی با تاریخ )همان: 3(.
مادّه تاریخ سازی در بین سرایندگان زبان و ادب فارسی بسیار رایج و متداول بوده و برای 
هـر موضوعـی، چه مهم و چه غیرمهم، با سـرودن مادّه تاریـخ، تاریخ آن واقعه را ثبت و ضبط 
می نموده اند. این گونه تاریخ ها بسیار دقیق تر و صحیح تر از تاریخ هایی است که مورخان به نثر 
ل بسیار اندک  در کتب تاریخی ثبت کرده اند. زیرا خطا در تاریخ های ثبت شده به حساب جُمَّ
است، ولی امکان اشتباه کاتب در تاریخ های ثبت شده به صورت عدد در متون نثر تاریخی کم 
نبوده اسـت. اشـتباه های ناشی از نوشتة کاتب، آیندگان را دچار مشکلات زیادی برای یافتن 
ل روشـن  تاریخ درسـت واقعه می نماید؛ از اینجاسـت که  اهمیت ثبت تاریخ به حسـاب جُمَّ

می شود )همان: مقدمة نوایی، ی(.
 و اما پیشـینه و سـابقة مادّه تاریخ به ادبیات فارسـی برمی گردد و در ادبیات عرب و ترک 
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چنین چیزی سـابقه نداشت. نخسـتین بار در ادبیات فارسی بود که مادّه تاریخ سازی پدید آمد 
و به تدریـج اصـول و ضوابط آن تدوین و تثبیت شـد و بعدهـا وارد ادبیات ترک و عرب گردید. 
حسـاب ابجد و به کار گرفتن حسـاب جمل در ادبیات ترکی تحت  تأثیر ادبیات فارسـی رواج 
یافت. مادّه تاریخ سـازی در میان ترکان به ویژه از دورة عثمانی رواج و گسـترش بیشـتری یافت 

.)TDEA: 8/ 268(
آیدین بر این باور است که 

مادّه تاریخ نوشـتن در ادبیات ایرانی ظاهر شـد و قوانین اولیة آن از ایران گرفته شـد. مادّه تاریخ 
در ادبیات ایران بعد از قرن دوازدهم/ ششـم یعنی اواخر دورة سـلجوقیان1 دیده شـد و به تدریج 
توسعه یافت؛ از ادبیات ایران وارد ادبیات ترکی شد و به خصوص توسط ترکان عثمانی پیشرفت 

کرد )آیدین: 71(.

سلانیکی، برای ثبت تاریخ رویدادها، بارها از مادّه تاریخ های فارسی و ترکی استفاده کرده 
و حتی در برخی مادّه تاریخ های ترکی، به جای واژة ترکی، معادل فارسـی آن را به کار برده 
است؛ برای نمونه، در ذکر  تاریخ حبس شدن حسن پاشا این مادّه تاریخ را می آورد: »قلة هفت2 

 .)Selaniki: 2/ 734( »ده حبس اولدی حسن پاشا 

در اینجا، برای نمونه، به برخی از مادّه تاریخ های فارسـی تاریخ سـلانیکی اشـاره می کنیم؛ 
مثـلًا، در ذکر تاریخِ به سـلطنت رسـیدن سـلیم ثانـی )974ق/ 1566م(، وی دو بیت شـعر از 

سروده های آن پادشاه را که مصرع چهارم آن متضمن مادّه تاریخ است می آورد:

پـروردگار سـایة  بـودم  کـه  پــادشــاهی داد حــق بی اشتبـاهمـن 
کــرده ام تـاریـخــش »از ظلّ اله«چون میسّر شد سلیمی تاج و تخت

)سلانیکی 1: 83(

1. غزنویان صحیح است، نه سلجوقیان، چنان که صدری می نویسد: »قدیمی ترین مادّه تاریخی که به حروف ابجد ساخته 
 شده تاریخی است در باب منصوب شدن سیف الدوله محمود بن ابراهیم غزنوی به حکومت هند در سال 469 قمری که 

مسعود سعد سلمان قصیده ای ساخته است« ) صدری: مقدمة نوایی، ی، یا(.
2. منظـور از »قلـة هفت« همان زندان معروف »یدی قُله« ی اسـتانبول اسـت که مخصوص مجرمان سیاسـی، نظامی و 

امنیتی بود.
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سـلانیکی، دربارة شکسـت پرتوپاشـا و بازگشـت او به اسـتانبول، این مادّه تاریخ را آورده 
اسـت: »از بـاد هـوا آمـد و بر باد هـوا رفت« )همـان: 189(. همچنین در بیـان تاریخ مرگ محمدآغا 
دارالسّعاده آغاسی این مادّه تاریخ را ذکر کرده: »رفت از عالم آن بلای سیاه« )همان: 351(، در ذکر 
تاریخ درگذشـت سـلطان سـلیمان این مادّه تاریخ را آورده است: »شهید راه حق سلطان سلیمان« 
)همان:  138(؛ در ذکر سال به وزارت رسیدن محمدپاشا این مادّه تاریخ را آورده است: »میرمیران 
هـم مصاحـب هـم وزیر« )همان: 297(؛ و در ذکر تاریخ شـهید شـدن صدراعظم محمدپاشـا، این 

مادّه تاریخ را آورده است: »شهید دشنه شد« )همان: 238(.
تعداد مادّه تاریخ هایی که سـلانیکی در اثر خود به کار برده بیشـتر از مواردی اسـت که 
در اینجا اشـاره شـد. استفادة سلانیکی از مادّه تاریخ های فارسی و ترکی در اثر خود حاکی از 
آشنایی و تسلط او به زبان فارسی و نیز آگاهی او از اهمیت مادّه تاریخ در ضبط صحیح وقایع 

و رویدادهای تاریخی است.

نتيجه 
در اغلـب آثـار منثور ترکـی، به ویژه در متن های تاریخی، اشـعار و مادّه تاریخ های فارسـی به 
فراوانی راه یافته اسـت. این مسـئله به واقع نشـان دهندة آگاهی و تسلط نویسندگان ترُک به 
زبان و ادبیات فارسـی، شـناخت مؤلفان از اشعار شاعران پارسی گوی سده های گذشته، ذوق 
و علاقة ادبی نویسندگان و نیز وقوف آنان به اهمیت مادّه تاریخ در ضبط درست تاریخ وقایع 

مختلف، و همچنین آشنایی خوانندگان ترُک زبان با زبان و شعر فارسی است.
علاوه بر اینها، می توان گفت نویسـندگان، با آوردن اشـعار و قطعات ترکی و فارسـی در 
لابه لای اثری منثور، قصد آن داشته اند تا متن تاریخی را از یکنواختیِ کسل کننده و آزاردهنده 

خارج و آنها را جذّاب و خواندنی کنند.
بـه ایـن منظور، حتی گاه خود نویسـنده، به مناسـبتی، به سـرودن اشـعار دلکش و زیبا 
پرداختـه و نظـم و نثر را با هم درآمیخته اسـت. به   هر  رو، نویسـندگان دورة عثمانی، به ویژه 



 مطالعات آسیای صغیر/ 5
ممم اّاربو اارشا رب یر ااایبشاراا یاربایاار ه

37مقالات         

مورّخـان تـرک که با چنین روشـی به خلق آثار منثور ترکی اقـدام کرده اند، بدون آنکه خود 
احیاناً متوجه بوده باشند، خدمت شایسته و ارزشمندی به زبان و ادب فارسی کرده اند. یکی 
از ایـن مورّخـان، سـلانیکی مصطفی افندی اسـت که در هر دو جلد تاریخ خـود، به گونه ای 
گسـترده، از اشـعار، قطعات و مادّه تاریخ های فارسـی استفاده کرده است. البته هنر سلانیکی 
در آن است که دقیقاً به طرزی استادانه از اشعار فارسی درست در جای خود استفاده کرده؛ 
چنان که او گاه با استفاده از یک مصراع و یا یک بیت، به بهترین وجه ممکن، منظور و مراد 

خود را به خواننده رسانده است. 
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